
گوهري که 
ضرورت دين است

اشاره:
بي‌شک، مسئله حجاب و عفّت از اصلي‌ترين و مهم‌ترين مسائلي 
است که مورد توجه و عنايت ويژه دين مبين اسلام قرار گرفته است. 
از صدر اسلام تا به امروز، همواره شناختن ارزش و شخصيت زن 
مسلمان، به ميزان پايبندي وي به حجاب و عفاف سنجيده مي‌شود. 
هر چند عده‌اي غافل،‌ بر اين گمان بوده‌اند که حجاب امري جانبي 
و حاشيه‌اي است و نمي‌توان از آن به عنوان يک مسئلة اصلي و 
ضروري نام برد، اما واقعيت آن است که حجاب يک ضرورت ديني 
است. در اين مقال کوشيده‌ايم تا با نگاهي دوباره به اين ضرورت 
ديني، آن را از سه منظر:‌ شريعت، فطرت و اجتماع مورد تبيين قرار 
دهيم تا در پايان به اين نتيجه برسيم که حجاب يک ضرورت ديني 

است و نه مسئله‌ای حاشيه‌اي.

علی اکبرعالمیان
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نگاهي به واژه و انواع حجاب

کلمه حجاب از نظر لغت مترادف واژه عربي »سِترْ« است که به 
معناي پوشيدن، پوشش، حائل، پرده، حاجب و مانع است. معناي 
معناي  و  است  اسلامي  پوشش  همان  نيز  اصطلاحي حجاب 
پوشش اسلامي براساس آنچه از متون اسلامي مثل قرآن و احاديث 
استفاده مي‌گردد، ‌اين است که بانوان هنگام مواجهه و معاشرت با 
افراد نامحرم، بدن خود را بپوشانند و به جلوگيري و خودنمايي نيز 
نپردازند. بنابراين، حجاب به معناي پوشش اسلامي بانوان، داراي 
دو بعُد ايجابي و سلبي است؛ بعُد ايجابي آن، وجوب پوشش بدن 
و بعُد سلبي آن حرام بودن خودنمايي در مواجهه با نامحرم است 
و اين دو بعُد بايد در کنار يکديگر باشد تا حجاب اسلامي محقق 

شود.
حجاب و پوشش، به تناسب اوضاع و شرايط و انگيزه‌ها و نيتّ‌ها 
و افکار و انديشه‌هاي شخصي که از آن استفاده مي‌کند، داراي انواع 

مختلفي است که برخي از آن‌ها عبارتند از:
1. حجاب تحميلي: مقصود از حجاب تحميلي، حجابي است که 
از سوي ديگران بر شخص تحميل مي‌گردد و خودِ فرد اعتقادي 
به آن ندارد، به طوري که با کم شدن يا برداشته شدن فشارهاي 

روحي و اجتماعي، فرد خود را از پايبندي به آن آزاد مي‌داند.
2. حجاب تقليدي: حجاب آن شخصي است که با تقليد از خانواده 
و اطرافيان به طور اجمالي و سربسته ارزش‌هاي سنتي خانواده يا 
اجتماع را دربارة حجاب پذيرفته است، ولي هنوز وارد حوزه تعقل 
و استدلال نشده است و براي نحوه حجاب و پوشش خود دليل 

و برهاني ندارد.
3. حجاب مصلحتي محض: حجاب کسي است که به دليل مباني 
فکري و عقيدتي يا ذوقي و سليقه‌اي خود اعتقادي به حجاب 
ندارد، ولي در عين حال حجاب را رعايت مي‌کند، زيرا معتقد 
است که صحيح نيست به ارزش‌هاي مورد قبول و پذيرفته شده 
جامعه بي‌اعتنايي شود، چون رعايت مصالح اجتماعي بر نظرات و 

سلايق شخصي مقدم است.
4. حجاب استدلالی: حجاب فردي است که به مدد فکر، انديشه و 
عقل‌ورزي به حجاب و پوشش روي آورده و خود را به آن پايبند 
و ملتزم ساخته است و براي انتخاب خود استدلال دارد. علم و 

آگاهي و سرافرازي، ويژگي بارز چنين حجابي است.1

واژه حجاب در قرآن
واژه حجاب در قرآن کريم هفت بار ذکر  شده است و معنا و 
مفهوم کلي آن، چيزي است که مانع ديده شدن چيز ديگري شود. 
البته، مراد از مانع، در برخي آيات، مانع مادي و در بعضي آيات 

ديگر مانع معنوي است. موارد زیر اعم از مادی و معنوی است.

توَارَتْ  حَتىّ  رَبيّ  ذكِْرِ  عَنْ  الخَْيرِْ  حُبَّ  أحَْببَتُْ  إنِيّ  فَقالَ   .1
باِلحِْجاب.2 در اين آيه مراد از »توارت بالحجاب« پنهان شدن 
آفتاب است. پس مقصود از حجاب در اين آيه، مانع مادي است.

2. فَاتَّخَذَتْ منِْ دُونهِمِْ حِجاباً فَأرَْسَلْنا إلِيَهْا رُوحَنا فَتمََثَّلَ لهَا بشََرًا 
سَوِيًّا.3 برخي از مفسّران گفته‌اند مقصود از حجاب در اين آيه، 
ديوار است. بنابراين،‌ مراد از حجاب در اين آيه نيز مانع مادي 

است.4
3. وَ بيَنْهَُما حِجاب.5 مراد از حجاب در اين آيه را نيز مي‌توان 
حايلي میان بهشتیان و دوزخیان در نظر گرفت که مانع ديدن 

مي‌شود.
4. و ما کان لبَشَرٍ انَْ يکَُلّمهُ الله الِّ وَحْياً اوَْ منِْ وَراء حجاب.6 در 
اینجا از کلمه حجاب مجازاً از آن به مکالمه از پشت‌ پرده تعبير 

شده است. مراد از حجاب در اين آيه، مانع معنوي است.
5. و منِْ بيَنْنِا و بيَنْکَِ حجابٌ.7 مراد از حجاب در اين آيه، اختلاف 

کافران با پيامبران و نيز مخالفت کردن است.
6. و اذِا قَرَاتَْ القُرآنَ جَعَلْنا بيَنْکََ و بيَنَْ الَّذين لا يوُْمنِونَ بالاخرةِ 
حجاباً مستورا.8 مراد آيه اين است که به دليل وجود پرده معنوي 
کفر در کافران، آن‌ها معناي قرآن را درک نمي‌کنند. بنابراين معناي 

حجاب در اين آيه نيز مانع معنوي است.
7. و اذِا سَألَتْمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئلَُوهُنَّ منِْ وَراء حِجابِ ذلکُمْ اطَْهَرُ 
لقُِلُوبکُِم و قُلُوبهِنِّ.9 مراد از حجاب در اين آيه نيز پوششي است 

که مانع ديده شدن مي‌گردد.10
اين نکات، بيشتر مُشعرِ به اشاره قرآن به واژة »حجاب« است و 
اگر بخواهيم اصطلاح حجاب در قرآن را مورد ارزيابي قرار دهيم، 
محتاج مبحث جداگانه‌اي است که در ادامه و در قالب بحث 

ضرورت حجاب به آن خواهيم پرداخت.

حجاب؛ ضرورت دين
بي‌گمان، حجاب را بايد ضرورت دين دانست و نه يک مسئله 
حاشيه‌اي و اعتقاد جانبي. اين مسئله را مي‌توان از سه منظر مورد 

تأکيد قرار داد. 

الف( حجاب در آیات و روایات
همان‌گونه که گفته شد، منظور از ديني بودن مسئله حجاب، ريشه 
داشتن آن در سنت است که به امر الهي و دستورهای معصومين 
)ع( شاکله‌اي کاملًا ديني و ارزشي پيدا کند. هر چند صدها آيه و 
روايت در مورد اهميت مسئله حجاب وجود دارد، اما با توجه به 
محدوديت مجال و مقال و پرهيز از تطويل و اطناب، به چند نمونه 

آن اشاره مي‌گردد:
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1. حجاب از نگاه قرآن‌
براي وجوب حجاب و حدود آن، به چهار آيه که صراحت بر آن 
دارند، تمسک شده است. اين چهار آيه عبارتند از: آیه 30 سورة 
نور و آیات 59، 23 و 33 سورة احزاب. در آيه سي‌‌ام سورة نور، 
خداوند خطاب به پيامبر اسلام )ص( مي‌فرمايد: »به زنان باايمان 
بگو چشم‌هاي خود را از نگاه به نامحرمان فرو گيرند و دامان 
خويش را حفظ کنند و زينت خود را – جز آن مقدار که نمايان 
است – آشکار نسازند و روسري‌هاي خود را بر سينة خود افکنند 
) تا گردن و سينه با آن پوشيده شود( و زينت خود را آشکار 
نسازند، مگر براي شوهرانشان و ساير افراد محرم‌شان... . در اين 
آيه به چهار موضوع در رابطه با حجاب و حفظ حريم عفّت 
تصريح شده است؛ اول آن‌که زنان بايد ديدگان خود را از نگاه 
به نامحرمان ببندند، دوم آن‌که زنان بايد دامن خود را از هرگونه 
عوامل بي‌عفّتي حفظ نمايند، سوّم آن‌که زنان بايد زينت خود را جز 
آن مقدار که به طور قهري آشکار است، آشکار نسازند و چهارم 

آن‌که آنان بايد روسري‌هاي خود را بر سينة خود بيفکنند.
در آيه 59 سورة‌ احزاب نيز خداوند به پيامبر تأکيد مي‌کند: اي 
پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو که جِلْباب‌ها 
)روسري‌هاي بلند( خود را بر خويش فرو افکنند. اين کار براي 
اين‌که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند، بهتر است. در آيات 
32 و 33 اين سوره نيز خداوند به همسران پيامبر سفارش مي‌کند 
که: »شما همچون يکي از زنان معمولي نيستيد، اگر تقوا پيشه کنيد، 
پس به گونة هوس‌انگيز سخن نگوييد که بيماردلان در شما طمع 
کنند و سخن شايسته بگوييد و در خانه‌هاي خود بمانيد و همچون 

دوران جاهليت نخستين در ميان مردم ظاهر نشويد.«
غير از اين چهار آية شريفه، ‌آيات ديگري نيز وجود دارد که بر 

حفظ حجاب و عفّت تأکيد مي‌نمايد. 11
2. ضرورت حجاب از نگاه روايات 

روايات متواتره فراواني نيز در مورد اهميت و ضرورت حجاب 
وارد شده است که به اختصار به یک نمونه آن اشاره می‌شود. 
اميرالمؤمنين )ع( در ضمن گفتاري به فرزندش امام حسين )ع( 
مي‌فرمايد:‌ و از طريق حجاب و پوشش بانوان، آن‌ها را بپوشان؛ 
چرا که رعايت حجاب به طور جدي و محکم، زنان را به طور 

سالم‌تر و پاک‌تر، حفظ خواهد کرد.12 
پرواضح است که از منظر شريعت، حجاب يک مسلمان، اصلی 
غیر قابل انکار است که بايد همواره مورد توجه و عمل قرار گيرد.

ب( حجاب؛ مسئله‌اي فطري
پوشش زنان و مردان و به ويژه زنان، قبل از هر چيز از خواسته‌هاي 
فطرت پاک و ساختار وجودي ذاتي آن‌ها است،‌ زيرا از همان 
آغاز خلقت بشر، هر يک از زن و مرد کوشيدند تا به هر نحو 
ممکن خود را بپوشانند، بي‌آنکه قبلًا در اين مورد، آموزش ببينند. 
اين موضوع بيانگر آن است که در نهاد انسان، عامل بازدارنده و 
هدايت‌کننده‌اي به نام »حيا« وجود دارد که مي‌خواهد انسان را 
از خطر‌ها و انحراف‌ها حفظ کند و او را به راه صحيح هدايت 
نمايد؛ بر همين اساس در قرآن آمده: هنگامي که آدم و حوّا پس 
از چشيدن از آن درخت بهشتي که از آن نهي شده بودند، از 
مقامشان فرود آمدند، خود را برهنه يافتند. شروع کردند با قرار 
دادن برگ‌هاي بهشتي بر يکديگر، همديگر را بپوشانند.13 آدم و 
حوّا قبل از اين ماجرا برهنه نبودند، بلکه داراي نوعي از پوشش 
بهشتي بودند، ولي بر اثر خطا، آن کرامت و پوشش بهشتي، از تن 
آن‌ها فرو ريخت و وقتي که خود را از آن کرامت برهنه يافتند، با 
شتاب سعي کردند همديگر را بپوشانند. سرعت در پوشيدن خود 
با برگ‌هاي بهشتي، بيانگر آن است که پوشش براي زن و مرد، يک 
امر فطري و ذاتي است و بشر براي پاسخ دادن به نداي فطرت، 
خود را ناگزير از پوشش مي‌داند. اين ماجراي قرآني، بيانگر فطري 
بودن موضوع پوشش است و بيانگر آن است که دستور پوشش از 

خاستگاه ساختاري انسان سرچشمه مي‌گيرد.14
لازم به ذکر است که عقل و فطرت ممکن است ضرورت چیزی 
را به طور کلّی تشخیص دهند، اما حدود دقیق آن را شرع تعیین 

می‌کند، نه عقل و فطرت.

ج( حجاب؛ مسئله‌اي اجتماعي
حجاب را بايد مسئله‌اي اجتماعي دانست. از اين رهگذر، مي‌توان 
مقوله حجاب را در سه گزينه »آرامش خاطر«، »استحکام پيوند 

خانوادگي« و »استواري اجتماع« مورد تأکيد قرار داد.
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1. آرامش خاطر:‌ نبودن حريم ميان زن و مرد و آزادي معاشرت‌هاي 
بي‌بند و بار؛ هيجان‌ها و التهاب‌هاي جنسي را فزوني مي‌بخشد و 
تقاضاي سکس را به صورت يک عطش روحي و يک خواست 
اشباع نشدني در مي‌آورد. اسلام به قدرت شگرف اين غريزة‌ 
آتشين توجه کامل کرده است و تدابيري را براي تعديل و رام کردن 
اين غريزه انديشيده است و در اين زمينه هم براي زنان و هم براي 
مردان، تکليف معينّ کرده است، مانند: زن و مرد نبايد به يکديگر 
خيره شوند، نبايد چشم‌چراني کنند، نبايد نگاه‌هاي مملوّ از شهوت 
به يکديگر بدوزند و ... يک وظيفه هم خاصّ زنان مقرر فرموده 
است و آن اينست که بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارند 
و کاري نکنند که موجبات تحريک مردان بيگانه را فراهم کنند.15

2. استحکام پيوند خانوادگي: شک نيست هر چيزي که موجب 
تحکيم پيوند خانوادگي و سبب صميميت زوجين گردد، براي 
کانون خانواده مفيد است و در اينجا بايد حداکثر کوشش مبذول 
شود و بالعکس هر چيزي که باعث سستي روابط زوجين و 
است  زيانمند  خانوادگي  زندگي  حال  به  شود،  آنان  دلسردي 
و بايد با آن مبارزه کرد. فلسفه پوشش و منع کاميابي جنسي از 
غير همسر مشروع، از نظر اجتماع خانوادگي این است که همسر 
قانوني شخص، از لحاظ رواني عامل خوشبخت کردن او به شمار 
برود، در حالي که در سيستم آزادي کاميابي، همسر قانوني از 
لحاظ روانی يک نفر رقيب و مزاحم و زندانبان به شمار مي‌رود 
و در نتيجه کانون خانوادگي براساس دشمني و نفرت پايه‌گذاري 

مي‌شود.16
3. استواري اجتماع: کشانيدن تمتعات جنسي از محيط خانه به 
اجتماع، نيروي کار و فعاليت اجتماع را ضعيف مي‌کند و بي‌حجابي 
و ترويج روابط آزاد جنسي، موجب فلج کردن نيروي اجتماع 
است. آنچه موجب فلج کردن نيروي زن و حبس استعدادهاي 
او است، حجاب به صورت زنداني کردن زن و محروم ساختن 
او از فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي است و در 
اسلام چنين چيزي وجود ندارد. اسلام نه مي‌گويد که زن از خانه 
بيرون نرود و نه مي‌گويد حق تحصيل علم و دانش ندارد و نه 
فعاليت اقتصادي خاصّي را براي زن تحريم مي‌کند. اسلام هرگز 
نمي‌خواهد زن بيکار و بيعار بنشيند و وجودي عاطل و باطل بار 
آيد. پوشانيدن بدن به استثناء وجه و کفين،‌ مانع هيچ‌گونه فعاليت 
فرهنگي يا اجتماعي يا اقتصادي نيست. آنچه موجب فلج کردن 
نيروي اجتماعي است، آلوده کردن محيط کار به لذّت‌جويي‌هاي 

شهواني است.17

از آنچه گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت که حجاب يک ضرورت 
است، ضرورتي که ريشه در آموزه‌هاي ديني دارد. از نگاه شريعت، 
عقل، فطرت و اجتماع، حجاب يک مسئله مهم و ضروري به 
شمار مي‌آيد. مي‌توان گفت که برخلاف القائات آناني که حجاب 
و عفاف را يک مسئله غير ضروري و حاشيه‌اي مي‌دانند، مي‌توان 

از چهار مؤلفه فوق، خلاف اين القائات را اثبات کرد.

پي‌نوشت‌ها:
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9. احزاب، 53
10. شهيدي، سيدجعفر؛ حجاب در قرآن؛ پژوهش‌هاي قرآني، شماره 26، ص 

74
11. محمدي اشتهاردي، محمد؛ حجاب بيانگر شخصيت زن؛ قم: انتشارات 

ناصر، 1375؛ صص 29-47
12. نهج‌البلاغه،‌ نامه 31

13. اعراف، آيه 22
14. اشتهاردي؛‌ پيشين؛ صص 69-70

15. مطهري، مرتضي؛ مسئله حجاب؛ صص 84-88
16. همان؛ صص 88-89
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در نهاد انسان، عامل بازدارنده و هدايتک‌ننده‌اي به نام »حيا« 
وجود دارد که مي‌خواهد انسان را از خطر‌ها و انحراف‌ها حفظ کند 

و او را به راه صحيح هدايت نمايد.

منظور از ديني بودن مسئله حجاب، 
ريشه داشتن آن در سنت است که 
به امر الهي و دستورهای معصومين 
)ع( شاکله‌اي کاملاً ديني و ارزشي 
پيدا کند.
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